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 چکیده

معناست و ما باید معنای زندگی را جعل کنیم نه کشف. پس زندگی به نظر یالوم، زندگی ذاتاً بی

ت که خود بشر آنها را ای اسروانشناختی -معنادار از نظر او، منوط به رعایت یکسری اصول اخلاقی

های مابعدالطبیعی است. پرسش مبتنی بر مؤلفه روانشناختی -ابداع کرده است. این اصول اخلاقی

های مابعدالطبیعی معنای زندگی به روایت اروین یالوم پایه این جستار به این قرار است: مؤلفه

نای زندگی در ارتباط با سه . از نظر یالوم مع1چیست؟ دستاوردهای پژوهش حاضر عبارت است از: 

. جهان عاری از خدا، جهان عاری از معنا، و زندگی 2های غایی، و فرهنگ است؛مؤلفه ارزش، دلواپسی

شناختی معنای زندگی به روایت های هستیترین مؤلفهمعنادار بدون حضور ماورای طبیعت از مهم

س گناه، مرگ، آرزو و عواطف، ترس یالوم و مسئولیت، عشق، موقعیت مرزی )تجربیات مرزی(، احسا

پس بر  شناختی معنای زندگی از نظر یالوم است.های انسانترین مؤلفهو  اضطراب، و تنهایی از مهم

های توان گفت: یالوم، زندگی را بدون حضور خدا و ماورای طبیعت که از مؤلفهاین اساس می

زیرا او، حقیقتاً اعتقاد به  .داندمعنادار می شناختی معناداری زندگی نزد اوست،مابعدالطبیعی و هستی

انسانی زیستن زندگی بشر  -خدا و همچنین ماورای طبیعت را از شروط اصلی و ضروریِ اخلاقی

 ین دو مقوله، معنادار لحاظ کند. داند که بخواهد زندگی را با توجه به انمی
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 طرح مسأله

معنای زندگی مفهوم مدرنی است که متفاوت با سعادت و حیات طیبه است. سعادت 

خورد و حیات طیبه نسخة دینی است در دستیابی انسان غالباً با ماورای طبیعت گره می

شود. یالوم هم تواند فارغ از دین و ماورای طبیعت مطرح به سعادت. اما معنای زندگی می

ای گرایانهاگزیستانسیال و همچنین نگاه پوچ ةشناسانهای غایی و هستیبه دلیل دغدغه

که به کل نظام هستی و از جمله وجود انسان دارد، زندگی را بخودی خود عاری از 

داند، که بر این اساس نیز معتقد است: این جهان، از برنامه و هدف هرگونه معنایی می

و مدونّی برخوردار نیست تا بتواند تصویری از معنای زندگی را برای انسان  قبلی مشخص

ارائه دهد. در نتیجه او، فارغ از ماورای طبیعت و دین درصدد است تا تصویری از معنای 

ترین عامل در این امر یاد او به عنوان مهم ةزندگی عرضه کند، و همچنین از انسان و اراد

 کند. می

 در پی واکاوی مسائل ذیل است:این جستار نیز 

 معنای زندگی از دیدگاه یالوم چه مختصاتی دارد؟

 شناختی معنای زندگی به روایت اروین یالوم چیست؟های هستیمؤلفه

 های مابعدالطبیعی معنای زندگی به روایت اروین یالوم چیست؟مؤلفه

 

 پیشینه تحقیق .1

ترین آنها یالوم نوشته شده است، که مهماروین  ةنامه دربارنتعداد محدودی مقاله و پایا

های وجودی و ارتباط مقاله از آقای علیزمانی است که در هرکدام از آنها یکی از دغدغه 3

آنها با معنای زندگی از نگاه اروین یالوم مورد بررسی قرار گرفته است. پس از آنجا که 

ی بیشتری با پژوهش این مقالات در مقایسه با دیگر مقالات کار شده قرابت موضوع

هریک از آنها  ةحاضر دارد، ما هم به طور اختصار به مطرح کردن محتوا و درونمای

  پردازیم.می

های وجودی ارتباط دغدغه ةبررسی دیدگاه اروین یالوم دربار» عنوان اولین مقاله

 اندیشیاست که در آن، بر تأثیرگذاری فراوان مسأله مرگ« اندیشی و معنای زندگیمرگ

شناسانه بشر از دیدگاه های هستیترین دغدغهبر معنای زندگی به منظور یکی از مهم
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رغم ناکارآمد دانستن اروین یالوم پرداخته شده است. در ادامه عقاید یالوم را علی

از جانب او، بسیار متأثر از این مکتب و فیلسوفان این های فلسفه اگزیستانسیالیسم آموزه

 (.19، ص 2015عزیزی،  و علیزمانیحیطه خوانده است. )

های گریز از رنج و راه بررسی مواجهه با رنج آزادی اگزیستانسیال»عنوان مقاله دوم 

پردازد است. محتوای مقاله در حقیقت به این امر می« آزادی از منظر اروین یالوم و مولانا

کند به خاباتی که میکه، از نگاه یالوم، بشر با آگاهی یافتن از اینکه خودش باید با انت

شود از اینکه تنها خود اوست که باید زندگیش معنا دهد؛ در این صورت آگاه می

دهد به عهده گیرد. پس مسئولیت هر انتخابی را که برای معناداری زندگی خود انجام می

موقعیت مرزی رنج آزادی اگزیستانسیال قرار طبیعی است که او در این صورت در 

برای رهایی از این رنج وجودی و غایی بشر، ابتدا برخورد صحیح با این  گیرد. یالوممی

 (.89، ص 2017علیزمانی، و  کند. )مظاهریموقعیت را پیشنهاد می

های بررسی تنهایی اگزیستانسیال در دنیای مدرن و روش»نهایت عنوان مقاله سوم  و در

اً به چاپ رسیده است. همانگونه است که اخیر« اروین یالوم یمواجهه با آن با تکیه بر آرا

که واضح و مبرهن است، محور بحث این مقاله در مورد تنهایی اگزیستانسیال، به عنوان 

مقاله، از نگاه یالوم ماهیت تنهایی و مهم و غایی بشر است. در این  ةیکی از چهار دغدغ

 های مکتبکارهای مبارزه با آن با تأسی از آموزهانواع آن و همچنین راه

 (. 1، ص 2018علیزمانی،  و اگزیستانسیالیسم مورد بررسی قرار گرفته است. )امیری

توان گفت: وجه تمایز این مقاله با مقالات مذکور این همانگونه که مشخص است، می

شناسانه و غایی و ارتباط آنها با های هستیاست که، در هریک از آنها یکی از دغدغه

ررسی شده است، اما در این مقاله سعی بر این است که تمام معنای زندگی از نگاه یالوم ب

تک آنها با معنای زندگی از شناسانه اگزیستانسیال و ارتباط تکهای غایی و هستیدغدغه

مبانی  ةنگاه یالوم بررسی گردد. پس با توجه به مورد بررسی قرار گرفتن همه جانب

دیگری از او درپژوهش حاضر،  های متعددشناختی یالوم و همچنین ذکر مؤلفهجهان

نگرانه توان رویکرد آن را به لحاظ محتوا در مقایسه با مقالات مرتبط دیگر، جامعمی

 دانست؛ که این امر به نوبه خود، باعث واکاوی و درک بهتر مسائل برای مخاطب جهت
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گردد، و پی بردن به نظر، هدف و عقاید شخصی اروین یالوم در باب معنای زندگی می

  بدین صورت نیز ابهامات او تا حد زیادی برطرف می شود.

بررسی دیدگاه اروین یالوم »اول، یعنی  لازم به ذکر است وجه اشتراک این مقاله با مقاله

دو  این است که در هر«  اندیشی و معنای زندگیهای وجودی مرگارتباط دغدغه ةدربار

معناداری زندگی یاد شده است. همچنین ترین دغدغه در امر مقاله از مرگ به عنوان مهم

های توان به ارتباط میان دغدغهاز وجه شباهت این پژوهش با دیگر مقلات نام برده می

  د.وجودی بشر و معنای زندگی از نگاه یالوم اشاره کر

 

 معنای زندگی از دیدگاه اروین یالوم .2

ست؛ با این فکر که او به از نگاه یالوم، انسان تنها موجودی است که در جستجوی معنا

ترین وظایفش، ابداع معناست و در درون جهانی فاقد معنا پرتاب شده و یکی از مهم

در انتظار ما است. « جایی»ای بیندیشد. پس از نظر یالوم، معنا نتیجه باید تدبیر و چاره

 کند، اینکه زندگیمعنا ما را به بحران معنا دچار میجستجوی پیوسته برای یافتن 

، 2099)یالوم،  انسجام و قطعیتی ندارد، برای چه باید زندگی کرد و به چه چیز رسید؟

 (. 166ص 

ها باید در زندگی خود معنایی پیدا کنند. هرچند که هیچ معنایی مطلق تمامی انسان

نیست و هیچ معنایی هم از قبل برای ما معین و تعریف نشده است. ما خودمان جهان 

کنیم و چطور باید خود نیز باید جوابگو باشیم که چرا زندگی می سازیم وخویش را می

ترین وظایف ما در زندگی، ابداع و اختراع هدفی نیرومند و زندگی کنیم؟ یکی از مهم

قوی در زندگی است که قادر به حمایت و پشتیبانی از یک زندگی باشد. جستجوی 

دگی، غالباً ما را به بحران معنا هدف زن ةدائمی ما برای ساختارهای اساسیِ فراهم کنند

ها برای دست معتقد است: تلاش انسان (. یالوم88 ، ص2014)جاسلسن،  کنددچار می

زیرا  .یافتن به معنا در قرن بیست و یک به این دلیل است که دیگر معنایی وجود ندارد

شد به سرعت به دین که تا قبل از قرن بیستم منبع اصلی معنا محسوب میاهمیت 

ها خودشان باید معنا را از طریق اراده و انتخاب کاهش یافته است، با این وجود، انسان

 این خصوص بر این باور است که (. همچنین او درHerrman, 2012, p 10) پیدا کنند
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واقعیت بر اساس ادراک ذهنی بشر ساخته شده است، پس در امر معنادار شدن زندگی، 

 (. Berry- Smith, 2012, p 4)  ال مورد مطالعه قرار گیرندباید به عنوان عوامل فعمردم 

داند که ترین مسائلی مییالوم مشکل معنا را در خصوص معناداری زندگی از مهم

ترین گر باید روزانه با آن رو به رو شود و معتقد است: پرسش از معنا به عنوان مهمدرمان

 رفته شود.ترین پرسش، نباید در درمان نادیده گنشدنیو حل

زندگیِ فاقد معنا، هدف، ارزش یا »گوید: انگارة داند و مییالوم انسان را نیازمند معنا می

شود. باعث رنج فراوان است که در نوع شدید خود، به پایان دادنِ زندگی ختم می« آرمان

 .هایی محکم و مطلق نیاز داریم که عمیقاً در طلب آنها باشیمبدیهی است که ما به آرمان

 مان نیاز داریم که به کمک آن هدایت شویم )یالوم،همچنین به مسیر حرکتی در زندگی
(. در نتیجه، از نظر یالوم برای درمان درد و رنج حاصل از بی 886-555 ص، 2016

 معنایی زندگی باید دست به خلق اهداف محکمی زد. 

داند و از سوی ت مییالوم در باب ارزش زندگی، از سویی خودآگاهی را بالاترین نعم

کنیم، شکوفا کند؛ با این علم که ما رشد میتشبیه می« زخمی کشُنده»دیگر، آن را به 

کنیم و در نهایت خواهیم مرد. شویم و پس از آن ضرورتاً رو به کاستی حرکت میمی

(. 9 ، ص2999پس، زندگی ما همیشه در سایه و تاریکی قرار خواهد داشت )همو، 

تواند به همان اندازه ضربه که با ارزش است، می نظر یالوم، خودآگاهی همانقدربنابراین از 

 زننده باشد.  

نزدیک شدن به معنای زندگی باید غیرمستقیم باشد، یعنی کار ما تنها از نظر یالوم، 

ور شدن در میان تمامیِ معانی موجود است. از دیدگاه او، آنچه ارزشمند است، غوطه

گر باید شناخت موانع موجود بر ست و بهترین کار درمانا ئل وجودیدرگیر شدن با مسا

 ة(. یالوم، وظیف168 ، ص2011ها و از بین بردن آنها باشد )یالوم، سر راه این نگرانی

گر را تلاش برای تقویت کردن احساس پر معنا بودن در بیمار و نیز، کمک به درمان

این امر، بر یگانگی و منحصر به فرد بودن معنا داند. یالوم در یافتن نوع معنای زندگی می

 (. 677-656 ص، 2016برای هر بیمار تأکید دارد )همو، 

. 2 ؛هاارزش .1شود: مطرح مینظر یالوم معنای زندگی در ارتباط با سه مؤلفه  از

 پردازیم:گانة یاد شده میاختصار به سهدر این بخش به. فرهنگ. 3 ؛های غاییدلواپسی
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 ها استنای زندگی تابع ارزشمع 1-2

یالوم معتقد است: یکی از معانیِ معنای زندگی، این است که التیام بخش اضطراب است 

تا اضطراب حاصل از رویارویی با دنیای فاقد ساختار معین و همچنین فاقد عنصر 

بخش را تسکین دهد. اما دلیل مهم دیگری برای طلب کردنِ معنا در زندگی آرامش

شوند و این ها ایجاد مید، هنگامی که معنا به وجود آمد، به دنبال آن، ارزشوجود دار

 شود. ها سبب تقویتِ معناداریِ زندگی افراد میارزش

معنای زندگی فردی، تأکید  ةزمینگوید: اگر پیشاو در این باره به مثالی اشاره کرده و می

ها یا رهنمودهایی پدید آورد که به تواند، ارزشآسانی میبر خدمت به دیگران باشد، او به 

دهند بگوید: این رفتار درست است یا این رفتار نادرست است. او در ادامه او اجازه می

آورند، بلکه ها نه تنها یک طرح کلی برای رفتار و کردار فرد، به وجود میگوید: ارزشمی

 (.641– 640 صکنند )همان، دوام فرد در گروه را هم ممکن می

را عاملی ضروری  های حاصل شده در اثر جستجوی معنای زندگینتیجه، یالوم ارزشدر 

 داند.بر استحکام معنای زندگی می

 

 های غایی استمعنای زندگی مرتبط با دلواپسی 2-2

ترین ها، مهمپردازد که از نظر او این دلواپسیاروین یالوم، به چهار دلواپسی غایی می

ها به ترتیب گردند. این دلواپسیمعنایی زندگی افراد میبیعواملی هستند که باعث 

مامان و معنای (. او در کتاب 44 و پوچی )همان، ص ،عبارتند از: مرگ، آزادی، تنهایی
علت گرفتاریِ بسیاری از بیماران به یأس و نااُمیدی را، رویارویی آنها با بعضی از  زندگی

درمانی های اساسی روانآنها پایهداند، که پرداختن به های غایی میدلواپسی

(. او همچنین بر اهمیت پرداختن به این 336، ص 2010سازد )یالوم، اگزیستانسیال را می

زندگی، محتوای حقیقی  شخصی با این وقایع ةگوید: مواجهکند و میها تأکید میدغدغه

و دهد. گردد تشکیل میدرگیری پویای وجودی را که به معنای زندگی ختم می

داند که نهایتاً اضطراب و گناه وجودی بشر می ةها را مایهمینطور آگاهی از این نگرانی

توان گفت: یالوم در باب شود. در نتیجه میدست یافتن به معنای زندگی میباعث 
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انگیز زندگی بشر تمرکز غم ها و ابعادرسیدن به معنای زندگی، بیشتر بر محدودیت

 (.  O, 2009, pp 341-342 Krug)د کنمی

های شوپنهاور، گذراندن تمام زندگی در نااُمیدی را به علت یالوم با استناد به گفته

محدود بودن وجود و هستی و عدم اهداف ارزشمند، نوعی ناسپاسیِ نسنجیده و نابخردانه 

(. بنابراین از نگاه او نباید زندگی را به خاطر این دلایل در 44 ، ص2012داند )یالوم، می

 أس و ناکامی فرو برد.ی

از نظر یالوم تنها حقیقت مطلق این است که، هیچ چیز مطلقی در این دنیا وجود ندارد. 

ای دیگر توانست به گونهدنیا تصادفی است، یعنی هرچیزی که در آن وجود دارد می

شان را در ها هستند که باید دنیای خودشان و موقعیتباشد، در حقیقت، این خود انسان

ای عظیم برخوردار یی در جهان وجود ندارد و جهان از نقشه«معنا»بسازند، یعنیآن 

کند، وجود ندارد آن چیزی که خود فرد خلق می نیست و هیچ خط مشی و هدفی، جز

ها به دلیل ذات و سرشت خود، مخلوقات و (. و ما انسان884 ، ص2016)همو، 

ایم که بد به دنیایی پرتاب شده شدگانی در جستجوی معنا هستیم که از بختآفریده

نتیجه خود ما باید معنایی محکم و قوی که حامی  هیچ معنا و مفهومی از خود ندارد؛ در

 (. 491 ، ص2012مان باشد، خلق کنیم )همو، و پشتیبان زندگی

 

 فرهنگ است معنای زندگی ساخته 2-3

معنای  ةکه: پرسش دربارکند داند و تصریح میفرهنگ می ةیالوم معنای زندگی را ساخت

های غایی مثل مرگ، آزادی و تنهایی مرتبط نیست بلکه درک زندگی، فقط با دلواپسی

آن بدون در نظر گرفتن خطاهای درونی و سرشتی هر فرهنگ خاص، فوق العاده دشوار 

 (. 644، ص 2016است. )یالوم، 

ارتباط تنگاتنگی با  معنایی زندگی،گوید: پوچی و بییالوم، درخصوص معنای زندگی می

زندگی خویش و  ةدرگیر امور روزمرای که هرچه قدر انسان، رفاه و رهایی دارد؛ به گونه

 (.619شود )همان، ص معنایی میتر متوجه پوچی و بیبقایش باشد، کم
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 اروین یالوم  از نظر های مابعدالطبیعی معنای زندگی مؤلفه .3

اروین  از منظرشناختی معنای زندگی تی و انسانشناخهای هستیدر این بخش به مؤلفه

های نظری معنای زندگی است که یالوم بر ها، پشتوانهپردازیم. منظور از مؤلفهیالوم می

کند و هم برای درمان پوچی و دستیابی به اساس آن هم معنای زندگی را تحلیل می

 کند.معنا/ معانی زندگی راه حل ارائه می

 

 شناختیِ معنای زندگی از نظر اروین یالوم یهای هستمؤلفه 3-1

شناختیِ یالوم شامل جهان عاری از خدا، جهان عاری از معنا و زندگی های هستیمؤلفه

ها را از نگاه او معنادار بدون حضور ماورای طبیعت است که در ادامه هریک از این مؤلفه

 بررسی خواهیم کرد.

 

 جهان عاری از خدا  1-1-3

در مورد خدا و دین دقیقاً مشخص نیست؛ او از سویی همانند دیگر موضع یالوم 

بیند که وجود یابد و میها قائل است که انسان خود را در وجود میاگزیستانسیالیست

دارد و این وجود از هیچ مبدأ و منشأیی صادر نشده و در حقیقت فاقد فاعل و علت 

غایی را در یافتن معنای  ةدهندبیرونی است و از سوی دیگر اعتقاد به وجود نجات

کند کند. او به وجود نیرو یا موجودی اشاره میزندگی، شرط کافی و نه ضروری تلقی می

گوید: هرچند این موجود، اجازه کند و میورزد و حمایتمان میکه همواره به ما عشق می

دهد که ان میدهد به خطر نزدیک شویم و تا نزدیک پرتگاه برویم، اما در نهایت نجاتممی

ها ممکن است ناجی خود را انسانی یا الهی است و انسان 1«غایی ةدهندنجات»او همان 

 فرض کنند.

ای را برای ما به غایی، آرامش قابل ملاحظه ةدهندیالوم معتقد است: اعتقاد به نجات

ا را مهیا آرزوی مآورد، اما اگر این نظام اعتقادی، نتواند و نخواهد که اهداف و ارمغان می

)همان،  کندهای مختلفی رو به رو میپاشد و فرد را در زندگی با ناهنجاریکند، فرو می

 (. 100 -195 ص
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دهد که بین مذهب و معنای ها و شواهد و قرائن نشان مینتایج حاصل از نظرسنجی

شود و افراد دارد که باعث ارتقای سلامتی افراد میزندگی ارتباطی مستقیم وجود 

(. Steger؛  Frazier, 2005 ,p 580) ی حس بهتری نسبت به زندگی خود دارندمذهب

نیست و بین مذهب و رفاه که همان رضایت از زندگی  ایالوم هم از این قاعده مستثن

(. همچنین یالوم با توجه به ibid, p 575) باشد، قائل به ارتباط مستقیم استمی

اد مذهبی و متدین را نسبت به افراد های دریافت شده، اضطراب مرگ در افرگزارش

(. همچنین در روندِ درمانیِ 55، ص 2016داند )یالوم، تر میدین به شدت کمملحد و بی

آگاه کردن کودکان از مرگ، اعتقادات مذهبیِ آموزش دیده توسط والدین را در این امر، 

 (.  144 کند )همان، صمهم ذکر می

کند و اعتقاد به ما بعدالطبیعه را، صرفاً قلمداد می یالوم، خودش را متفکری غیر مذهبی

داند. او حضور های دردناک هستی میراهی برای رهایی و فرار از رو به رو شدن با واقعیت

داند و اضطراب وجودی می ةاعتقادات مذهبی را، گواه و دلیلی بر حضور گسترد ةگسترد

های غایی آنها را تسکین نج نگرانیکنند تا درد و رها خدایی خلق میگوید: انسانمی

کنند تا مشکلات وجودی آنها را حل کند. اما با وجود ها خدا را خلق میدهد. پس انسان

گوید: زیرا می .این، برای افراد محتاج به اعتقادات مذهبی، احترام فراوانی قائل است

ر نگاه همدلانه به گر، مراقبت و مراعات حال بیمار است و این امدرمان ةنخستین وظیف

 (.55-84 ص، 4014)جاسلسن،  گیردمیمذهبی فرد را نیز دربر  -ساختار اعتقادی

غایی در یافتن معنای زندگی و  ةبنابراین یالوم، با وجود مؤثر بودن اعتقاد به نجات دهند

 کند.غلبه بر مشکلات وجودی، آن را یقینی و حتمی تلقیّ نمی

 

 جهان عاری از معنا  2-1-3

ترین مباحث معنای زندگی در میان فیلسوفان اگزیستانسیالیست غرب، بحث ی از مهمیک

کردن از کشف یا جعل معناست. منظور از کشف کردن معنای زندگی، یعنی، از قبل 

برای انسان معنا و هدفی در جهان مهیاّ شده است تا انسان آن را بجوید و منظور از جعل 

هیچ برنامه و هدفی برای انسان مهیاّ نشده است تا کردن معنای زندگی، یعنی از قبل 
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انسان آن را بجوید و این تنها خودِ انسان است که باید برای زندگی خود به لحاظ سیر 

 درونی و انفسی معنا خلق کند. 

معناست و قرار کند و معتقد است: جهان ذاتاً بییالوم جعل معنا برای زندگی را مطرح می

دهد. او اگزیستانسیال، مسئولیت جعل معنا را به انسان می هایگرفتن در موقعیت

در جهان  2«پرتاپ شده»همانند دیگر فیلسوفان اگزیستانسیالیست، انسان را موجودی 

اش، به طور داند که مجبور است معنای زندگی خود را با انتخابات آزادانهمعنا میبی

مروزی را پیدا کردن معنایی برای دینِ اهای بیانسان ةخلق کند. یالوم وظیفپیوسته 

داند و معتقد است: با وجود این، آنها در این امر، هیچ راهنمای بیرونی در زندگی خود می

 (. 889 ، ص2016)یالوم،  اختیار ندارند

از فیلسوفان اگزیستانسیالیستی که یالوم با تبعیت از آنها نظرات خاص خود را در مورد 

 -م1080) 4سارتر م(،1889-م1976) 3توان به هایدگرد، میکنمعنایی جهان عرضه میبی

م( و ... اشاره کرد. به طور مثال 1913-م1060) 6م(، کامو1844-م1000) 5م(، نیچه1005

اش برایش مسأله است، داند که هستیهایدگر از آنجا که انسان را تنها موجودی می

، 1997برد. ) مک کواری، میرا برای هستی انسان در جهان به کار  7«دازاین»اصطلاح 

هایدگر، داند )می 8«شدگیپرتاب»ترین ویژگی هستی انسان را (. او همچنین مهم41 ص

 (. 341 ، ص1386

جهت بودن وجود است و آن را امری بیهوده، و بی علتهمچنین سارتر نیز معتقد به بی

به تغییر دادن کند که قادر ممکن به امکان خاص و زیادی توصیف میمحال، ناضرور، 

کند به طرف آینده پیش رود و خود را خود نیست، و باید با هر انتخابی که می ةگذشت

(. به عبارتی، از نگاه سارتر، انسان باید از طریق 265 -464 ص، 1993بسازد ) ورنو؛ وال، 

 (.269نیروی اختیار خود را مقاوم کند و به جهان معنا دهد )همان، ص 

انسان آن است که » داند و معتقد است: فاقد ذات و ماهیت می او همچنین انسان را

(. او خداوند را به عنوان خالق 434، ص 2016)جمادی، « نیست، آن نیست که هست

انجام بودن باشد قبول ندارد و قائل به آغاز و  بشر که هدفی از قبل برایش معین کرده

 همانجا(.انسان برای خود است )
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 ار بدون حضور ماورای طبیعتزندگی معناد 3-1-3

کند و در هایش با خاخام یهودی ارتودکس، گفتگویی میاروین یالوم در یکی از کتاب

بین گفتگو تلاش دارد تا به طرف مقابلش بفهماند که زندگی اخلاقی و معنادار، بدون 

ور گوید: معناداشتن، با ذکاوت بودن، رعایت امماورای طبیعه هم امکان دارد و می حضور

اخلاقی، خوب زندگی کردن و... ، نیازی ندارند به اینکه به خداوند معتقد باشیم. من 

ام تا درمان شوند و رشد کنند. من اخلاقی خودم را در کمک به دیگران وقف کرده

احساس همدردی و دلسوزی در برابر اطرافیانم دارم. نسبت به خانواده و کنم، زندگی می

ر دارم. پس نیازی به دین ندارم تا مرا با درک اخلاقی آشنا کند ای پر مهِدوستانم رابطه

(. در نتیجه یالوم به دلیل اخلاقی زندگی کردن، زندگی را 86 ، ص4014)جاسلسن، 

 داند.بدون وجود ماورای طبیعت معنادار می

های نیچه انتخابِ اعتقاد به با استناد به گفته گریست نیچه وقتیاو همچنین در کتاب 

ها را درحقیقت، تمسّک جستن به داند و این نوع انتخابند را انتخابی انسانی نمیخداو

داند که سستیِ انسان را به دنبال دارند و وهم و خیالی خارج از خود و مافوق طبیعت می

دهند. بنابراین، یالوم تر سوق میپایین ةحقیقیِ خود و آنچه هست، به مرتب ةاو را از مرتب

او از  ةو فراتربَرند تعالی دهنده شدن انسان به انتخاباتیرایش و جذب معتقد است به گ

های خود (. او در این خصوص انسان را در تلاش122 ص ،2017 آنچه که هست )یالوم،

داند و از نظیری چون دین مواجه میبرای دست یافتن به معنا در غیاب ساختارهای بی

برد که از نگاه او، باعث تهدید افرادی نام می معنویت به عنوان مفهومی مبهم و گسترده

 (.   Berry-Smith, 2012, p 36کنند )گونه جستجو شود که بخواهند معنا را اینمی

زیرا از  .توان گفت: موضع او در مورد خداوند و مذهب کاملاَ کارکردگرایانه استمی

جهت دیگر اعتقاد به جهتی قائل به وجود علتی بیرونی برای وجودِ انسان نیست و از 

  کند.خداوند و دین را شرط کافی برای دست یافتن به معنای زندگی تلقی می

 

 مسئولیت  4-1-3

اگزیستانسیال از نظر اروین یالوم، آزادی یا  ةشناسانهای هستیها و نگرانییکی از دغدغه

راده، مسئولیت، آزادی، مشتقاتی دارد که عبارتند از: ا ةمسئولیت است. از نظر یالوم، کلم
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 شوددرمانی، از این کلمات به جای آزادی بحث میهای روانآرزو و تصمیم که در مکان

داند و قائل به تر قابل درک میدلواپسی را کم (. یالوم، این170-169 ص، 2011)یالوم، 

تصور مفهومی کاملاً مثبت و خالی از ابهام در خصوص آن است و معتقد است: مصداق 

مشخص و واضح سیال مسئولیت، برخلاف میرایی و فانی بودن که از مسلّمات اگزیستان

(. او آزادی را همچون 31 ص ،2016)همو،  شودهستی است، به طور مستقیم آشکار نمی

داند و معتقد است: فرد در این جی میاگزیستانسیالیست، فاقد ساختار خار ةدیگر فلاسف

ها و اعمال خویش دارد. او آزادی در این انتخاب مفهوم، مسئولیتی تمام و کمال در برابر

کند. ای خالی و گودالی عمیق تعبیر میمعنا را به عدم وجود چیزی زیر پایمان جز، حفره

های توان یکی از دغدغهبنابراین با توجه به آنچه گفته شد، آگاهی از مسئولیت را می

 وجودی بشر دانست.

آید، برخورد بین در ارتباط با این امر به وجود می ، موقعیت اگزیستانسیالی کهنتیجه در

د جاپایی محکم و منظم همه چیز و آرزویمان برای ایجا 11«پایگیِ بی»مان با مواجه شدن

ذهنی در  ةپایگی برای توصیف تجرببنابراین اصطلاح بی (.25-44 ص است )همان،

رود. یالوم در ه کار میمواجهه با آزادی موجود و اضطرابی که ممکن است ایجاد شود، ب

گیرد، و ، خلق، انتخاب، اراده و عمل صورت میاین خصوص معتقد است: از نگاه خود فرد

 (. Berry-Smith, 2012, p 19) شودشناختی پیچیدگی و اضطراب حاصل میاز نظر روان

ن ها معتقد است که وجود انسان به ایاز آنجایی که یالوم همانند دیگر اگزیستانسیالیست

دنیا پرتاب شده است و بر این اساس، هیچ قانون و چارچوب خاصی برای ساخت خود 

بیرونی خارج از او وجود همچنین هیچ راهنما و علت  .ندارد که بر اساس آن عمل کند

ندارد تا به اعمالش جهت دهد، در نتیجه، مسئولیت و آزادی را نگرانیِ اگزیستانسیال 

شناسی دغدغه، درحقیقت ریشه در نوع معرفتآورد. این نگرانی و بشمار می

 (.89 ، ص2017علیزمانی،  و اگزیستانسیالیستی دارد )مظاهری

در عرضه به هستی است. در حقیقت، این ما هستیم  ترین توضیحمسئولیت، دارای عمیق

 ةنفسمعناییِ فیگیریم یک تجربه را، زیبا یا زشت ببینیم. یالوم قائل به بیکه تصمیم می

ن فارغ از تصمیم انسان است. در واقع او صرفاً ساختار ذهنی و آگاهی انسان را عامل جها

اند. در نتیجه، براساس این تفکر، مسئولیت، غیر قابل دشکل دادن به وقایع بیرونی می
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تفکیک از آزادی است و اگر انسان در شکل دادن به جهان، آزاد نباشد، مسئولیت هیچ 

هر اتفاق و رویدادی را  (. بنابراین او وقوع311-314 ص، 2016وم، معنایی ندارد )یالگونه 

داند که بدون این ذهنیت، جهان فاقد هرگونه در جهان، کاملاً وابسته به ذهن آدمی می

 معنایی است.

این عبارت بدین صورت از یالوم نقل شده است: مسئولیت، ارتباطی  یالوم ارویندر کتاب 

سازیم و زیرا ما مسئول دنیایی هستیم، که برای خود می .جداناشدنی با آزادی دارد

دهیم. او قائل به دهیم و انجام نمیهمچنین مسئول هستیم در قبال آنچه انجام می

ها ماست و در این خصوص نیز معتقد است: انگیزه ةها بر ارادتأثیرگذاریِ انگیزه

انتخاب به رفتارکردن یا همچنین فرد را دارای قدرت  .توانند جانشین اراده شوندنمی

گران باید، به بیمار کمک داند. او معتقد است: درمانای خاص میرفتار نکردن به شیوه

شود در چه ها و اعمال آنهاست که باعث میکنند تا آنها متوجه شوند که این تصمیم

 (. 73-55 ص، 4014بگیرند )جاسلسن، موقعیتی قرار 

داند و فرد از مرگ خویش می صمیم را مانند آگاهیِ ت ةیالوم موقعیت مرزی بودنِ دغدغ

شود فرد خودش را کنند که باعث میای عمل میمعتقد است: هردو مانند واسطه

، «هستی شناختی»خود به منش  ةبشناسد؛ به این صورت که فرد از رفتار و منش روزان

)یالوم،  اندیشددهد و تنها به بودنش میکند و تغییر جهت میمسیرش را عوض می

 (.448-450 ص، 2016

بنابراین ما به تنهایی و بدون دخالتی امری خارج از خود، سرنوشت خویش را رقم 

انتخابات ماست، نه چیز دیگر و  ةرسد تنها نتیجکه به ما می زنیم و هر خوبی و بدیمی

را  با آگاهی از این امر است که ترس از وسعت انتخاب، آزادی و تنهایی سرتاسر وجودمان

توان گفت: اگر گیرد. به عبارت دیگر، با تکیه بر سخنان یالوم در این خصوص، میفرا می

اش معنا دهد، در این انسان بداند که این تنها خود اوست که باید با انتخاباتش به زندگی

صورت نیز خواهد دانست که انتخابات متعددی برای او در عالم طبیعت وجود خواهد 

همچنین باید مسئولیت هر  .انتخابی از انتخابات دیگر محروم خواهد شدداشت، که با هر 

دهد را به عهده بگیرد، که طبیعی است در آنچه در عالم طبیعت و خارج، برایش رخ می
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گیری، بر وجود فرد غالب خواهد این صورت، ترس و تنهایی حاصل از انتخاب و تصمیم

 شد. 

 

  عشق 5-1-3

)عاشق و  ز نسبت و ارتباط میان دو امر موجود در عالم خارجعشق را از این لحاظ که ا

توان از مفاهیم ثانی فلسفی و به عنوان یک موقعیت مرزیِ شود، میمعشوق( حاصل می

موجود در عالم طبیعت برای انسان قلمداد کرد. از نظر  ةشناسانطبیعی و نیز هستی

داشتن را به معنای توجه فعال یالوم، عشق باید بالغانه و رشد یافته باشد. او دوست 

داند، یعنی معتقد است: عشق با داشتن به زندگی و تلاش کردن برای رشد دیگری می

آورد و فرد عاشق باید در برابر نیازهای جسمانی و روانیِ خود، مسئولیت به دنبال می

معشوق پاسخگو باشد و برای منحصر بفرد بودن او، ارزش قائل شود و او را به همان 

 تر از آنچه هست، تصور نکند. صورتی که هست ببیند. به عبارتی، او را بالاتر و یا پایین

 ة)امری خاص در شیو« منش»یالوم معتقد است: درمانگر باید به عشق، به عنوان نوعی 

گوید: در اکثر موارد، پیوند انحصاری داشتن با یک نگرش عاشق به دنیا( نگاه کند. او می

دانیم. از نظر او، محبت کردن یعنی یلی بر اصالت و شدت عشق میفرد را سهواً دل

ای انحصاری، سخت و ای از بودن و حضور داشتنِ فعال فرد در هستی و رابطهشیوه

زیرا معتقد  .داندانگیز با فرد خاصی نیست. او عشق ورزیدن بالغانه را دارای اجر میشگفت

سازد و از این طریق تنهایی ، متحوّل و توانا مینیازبیورزیدن، فرد را  است: این نوع عشق

با توجه به آنچه یالوم در  پس (.717-519 صکند )همان، اگزیستانسیال فرد، فروکش می

کند، عشق بالغانه، یعنی عشقی که در اثر آن فرد قدرتمند و خصوص عشق مطرح می

 مستقل شود، نه ضعیف، ناتوان و وابسته.

م( را تأیید 1000-م1080)13نه و رشد نایافته نظر اریک فرومیالوم در خصوص عشق بالغا

گوید: دوستت دارم چون به تو نیاز دارم. عشق رشد نایافته می»که معتقد است:  کندمی

 (.Fromm, 1963, p 34« )گوید: به تو نیاز دارم چون دوستت دارمعشق بالغانه می

زیرا معتقد است: او در  .بیندیالوم فرد عاشق را از تفکر کردن به مراتب بالا، درمانده می

امیالِ شدید درونی خود قرار دارد. بنابراین برای غلبه کردن بر  ةاین لحظه، تحت سیطر
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گوید: از آنجایی که عقل، به کند و میهایی میدرد و رنج عشق با الهام از اسپینوزا توصیه

گوید چه چیزی بهتر است، پس من باید یاد بگیرم برای رهایی از درد عشق، من می

همچنین باید به بیماران  (.349-350 ص، 2013تحت هدایت عقلم زندگی کنم )یالوم، 

ورزد، نه در وجود شد که عشق تنها در وجود کسی است که عشق میعاشق متذکر 

کار یالوم (. پس راه233 ، ص2012 گیرد. )همو،کسی که مورد عشق ورزیدن قرار می

 کار عقلانی است. برای رهایی از این دغدغه یک راه

داند که تمام زندگی فرد را در اختیار گونه مییالوم عشق را برخوردار از حالت وسوسه

عشق، حالتی شکوهمند است که انسان اکثراً در این  ةگیرد. به اعتقاد او تجربخود می

اشتیاق خود است تا چیزی که باعث برانگیخته شدنِ  ةاختگونه مواقع، اسیر و دلب

 (. 444-223 ص، 2011اشتیاقش، شده است )همو، 

به این جمله از زبان نیچه خطاب به دکتر  گریست نیچه وقتیهمچنین یالوم در کتاب 

آنچه اشتیاقمان را برانگیخته  ةاشتیاقیم تا دلباخت ةما بیشتر دلباخت»کند: برویر اشاره می

 (. 339-344 ص، 2017)همو، «. تاس

ست که ما معشوق را دوست نداریم و ا گوید: حقیقت اینهمچنین در موضعی دیگر می

آنچه دوست داریم، حس خوشایند و مثبتی است که از عشق ورزیدن به او در ما ایجاد 

شود. بنابراین، شما اشتیاق را دوست دارید، نه کسی را که باعث برانگیخته شدن می

(. به عبارتی، یالوم علت عشق معشوق را در 176یاق شما شده است )همان، ص اشت

 داند، نه عشق ورزیدن به عاشق. حقیقت عشق ورزیدن به این نوع از شوق و اشتیاق می

در جایی دیگر یالوم، تنها ویژگیِ واقعی و ماهیت عشق را ناپایداری و غیر جاودانگیِ آن 

فرد اذعان کند که از این اتفاق روی گردانیده، اما  از  داند و معتقد است: ممکن استمی

آنجایی که معمولاً روند بهبود بیمار سیر نزولی دارد، با این بازگشت، فرد عاشق نباید 

درونی فرد را  ةترین لایاش ضعیف است، زیرا عشق، عمیقکند، ارادهنااُمید شود و فکر 

انگیز از جانب بیمار را امری ین حالت وسوسهدهد. در نتیجه، او درک اتأثیر قرار می تحت

و معتقد است: به دلیل حالت وسوسه . (225-227 ص، 2011)یالوم، است ضروری دانسته 

روند درمان منصرف  ةگونه بودن عشق، بیمار عاشقی که تحت درمان است، نباید از ادام

 شود.
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باید این امر را در نظر  معتقد است: افراد عاشق 14یالوم با استناد به سخنان اسپینوزا

 ةود و لذت حاصل از آن، به تجربداشته باشند که اکثراً  پس از رسیدن به عشق خ

اند زیرا درحقیقت آنچه با شور و اشتیاق فراوان به دنبال آن بوده .نومیدی خواهند رسید

(. در نتیجه این نوع 229 ، ص2012ارضای جنسی است )همو، حاصل از و هستند، لذت 

، همانگونه که گفته شد، عشق رشدنایافته است که فرد به دلیل برطرف کردن عشق

 کند.نیازی که دارد با دیگری ارتباط برقرار می

مرزی گریزناپذیر برای افراد  توان گفت: یالوم عشق را به عنوان یک موقعیتدر نتیجه می

تظره در آنها داند که این امر باعث به وجود آمدن حالاتی عجیب و غیر منعاشق می

شود. از آنجا که یالوم در این خصوص، بیماران را به عشق بالغانه و رشد یافته توصیه می

دهد، تا آنها از این طریق بتوانند کند، راهکاری عقلانی را به بیماران عاشق ارائه میمی

 زندگیشان را معنادار کنند.

 

 مرزی( موقعیت مرزی )تجربیات 1-3-6

داند که ما را به خارج از روزمرگی پرتاب را تجربیاتی می15«رزیتجربیات م» یالوم 

کنند و معتقد است: از آنجایی که نفس بودن، توجه ما را جلب میکنند و به می

ترین فیلسوفان، قائل به این تجربیات هستند، رویارویی افراد هم، با مرگ خودشان قوی

قت مواجه شدن با این تجربیات (. در حقی161 ، ص2011مرزی فرد است )همو،  ةتجرب

گردد که های وجودی او میمرزی باعث خودشناسی فرد و در نتیجه کم کردن اضطراب

 مسیر درست زندگی افراد و معنایابی تواند به شناختنهایتاً این امر نیز، به نوبه خود، می

 کند.   توجهیآن کمک قابل 

را به عنوان عاملی مشخص کننده  16دههای آشکارکننیالوم به تقلید از هایدگر، تجربه

داند تا بدین طریق بتوانند زندگی خود را، شان میبرای بازنگری افراد در سرتاسر زندگی

های جدید بپردازند. ریزیهای مختلف ملاحظه کنند و بر آن اساس به برنامهاز دریچه

سرنوشت افراد و (. در نتیجه این تجربیات در تعیین 23، ص 2015علیزمانی،  و )عزیزی

رساندن آنها به معنای عمیق زندگی، نقش اساسی دارند. بنابراین قرارگیری در این 

زیرا بیماران از طریق  .درمانی وجودی را بسازدتواند پایه های اصلی روانها میموقعیت
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شوند و شان میها، تشویق به کشف گذشته، حال و آیندهآگاهی از این مفاهیم و موقعیت

 (.Breitbart et al, 2004, p 369) کندشان ارزش و معنا پیدا میزندگی

 

 مرگ 7-1-3

شناسانه، یالوم پذیرش مرگ و آگاهی از آن را به عنوان یک موقعیت مرزی مهم هستی

داند و در جاهای مختلف به چگونگیِ معنادار کردن عاملی مهم در معناداری زندگی می

های کاهش ترس از آن پرداخته است که در  ن راهزندگی از طریق این واقعه و همچنی

 جملات ذیل به آنها اشاره شده است.

گوید: داند. او میترین نگرانی غاییِ موجود میترین و قابل درکیالوم مرگ را روشن

اکنون وجود داریم، اما روزی خواهد رسید که دیگر وجود نخواهیم داشت. پس، گریز و 

ارد و بالاخره خواهد آمد. از نظر او در اینجا، تعارض وجود ندراه فراری از مرگ 

آمیز است که بین آگاهی از گریزناپذیر بودن مرگ و آرزوی اگزیستانسیال اصلی تنش

 (. 44 زندگی وجود دارد )همان، ص ةادام

مان در گر و چه یک انسان، باید با مرگ نهایی، تنهاییما، چه بیمار، چه درمان ةهم

پذیری در مان و مسئولیتدن معنا در زندگی و به رسمیت شناختن آزادیجهان، پیدا کر

 (.71 ، ص4014دار آن هستیم، رو به رو شویم )جاسلسن، مان که عهدهزندگی

ترین  غایی، یعنی آگاهی از مرگ و نابودی را دردناکیالوم، تسلط یافتن بر این دلواپسی

 مانکنیم در بطن نهایی اگزیستانسیال تلاشداند و معتقد است: باید ترین کار میو سخت

)در عمق وجودمان( معنایی پیدا کنیم و مسئولیت آنچه را که به علت آزادیِ انتخاب و 

ایم، بر عهده بگیریم. با وجود این، روزی خواهد رسید که دیگر نیستیم مان برگزیدهاراده

داریم. او ر خفا نگه میو د کنیمکنیم درحالی که این آگاهی را پنهان میو زندگی می

کند که از دور همچنین گریزناپذیری از مرگ را به صدای طوفان شدیدی وصف می

 (.80 شنویم، اما به شدت در طلب انکار آن هستیم )همان، صمی

یافتن به هراس از مرگ و دست ةدر نتیجه او معتقد است: برای کنار آمدن با مسئل

در این خصوص، با طبیعت هماهنگ بود و برخلاف  معنای زندگی، باید آن را پذیرفت و
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های اگزیستانسیال (. این امر به آگاهی از دغدغه202، ص 2015آن عمل نکرد )یالوم، 

 کند.برای  مقابله با آنها اشاره می

بنابراین یالوم، مواجه شدن با حقایق دردناک و خشن زندگی را باعث آگاهی از آنها و در 

داند )همان، ص می اساسی جهت دست یافتن به معنای زندگینتیجه ایجاد تغییرات 

کند که هایدگر در (. یالوم تأکید و توجه خاص هایدگر بر مرگ را خوب ارزیابی می26

کند که به حضور همیشگی استفاده می 17«بودن به سوی مرگ»این خصوص از اصطلاح 

؛ هایدگر، 26، ص 2015نی، علیزما و و دائمی مرگ در زندگی افراد  اشاره دارد )عزیزی

مان با امکانات زیاد و (. منظور از این اصطلاح، یعنی ما در زندگی777، ص 2007

مختلفی روبرو هستیم که یکی از این امکانات، امکان  به سمت مرگ است و هرگاه این 

 رود. امکان محقق شود، امکانات دیگر از بین می

را نیز یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر  یالوم احساس مفید بودن شخص برای دیگران

داند و معتقد است: اگر فردی به علت بیماری از مرگ می غلبه بر ترس از مرگ می

ترسد، باید به ارزشمندی وجودش برای دیگران بیندیشد و تغییر و تحولی اساسی در 

اقع شود، تواند برای دیگران مفید وخود ایجاد کند. پس اگر فرد بیماری حس کند که می

(. او در جایی 114 ، ص2015یابد )یالوم، حتی در حال مرگ، ترسش از مرگ کاهش می

 دیگر نیز ، آگاهیِ بیمار از الگوی مفید بودن برای دیگران را در آخرین لحظات زندگی

 (. 286 ، ص2016داند. )همو، های کاهش ترس از مرگ مییکی از راه

ت عینیِ مرگ از طریق نمونه سازی را عاملی دیگر همچنین یالوم، مواجه شدن با واقعی

این مطلب پرداخته  ةداند و در جاهایی از آثار خود به ارائبرای رهایی از ترس از مرگ می

شود فرد مردن، باعث می ةنمونه سازی از شیو ةگوید: ایداست. بدین صورت که او می

نا بسازد. این ایده به طور کلی مرگ از آن مع ةای به زندگی خود بدهد و تا لحظرنگ تازه

 (. 166، ص 2015است )همو، « گشای مرگراه»از نظر او 

یالوم قائل به این امر است که اضطراب مرگ به همان صورت که هست به طور تدریجی 

دهد و معتقد است: اگر اضطراب مرگ درحال تبدیل شدن به خود را به درمانگر نشان می

 رای پی بردن به علت اصلی اضطراب از بین خواهد رفتگر بترس باشد، تلاش درمان

 (. 55)همان، ص 
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 ترس و اضطراب 8-1-3

گیرد و یا ترس و اضطراب در افراد یا از مواجه شدن با مسلّمات هستی و غایی نشأت می

های شخصیِ خود فرد است. یالوم ترس و اضطراب را در اکثر موارد به دلیل دغدغه

رد با مسلّمات هستی دانسته و معتقد است: بسیاری از رویارویی ف برخاسته از

آمیز و مورد های روحی به علت ضعف و ناتوانی افراد در عدم رویارویی موفقیتناراحتی

های وجودی است. یالوم این مسلّمات هستی را که باعث رضایت با ترس و اضطراب

 .2 ؛حاصل از مرگ ةدغدغ .1کند: شود به چهار دسته تقسیم میهای وجودی میدغدغه

حاصل از  ةدغدغ .4 ؛حاصل از مسئولیت و آزادی ةدغدغ .3 ؛حاصل از تنهایی ةدغدغ

 پوچی.

کند، آگاهی، پذیرش، کارهایی که برای هریک به طور جداگانه مطرح میاو علاوه بر راه

برای  داند. یالومرویارویی و مواجه شدن با هریک از آنها را برای مقابله با آنها ضروری می

ای که از نگاه او، گیرد به گونهآگاهی در این خصوص، اهمیت بیشتری را در نظر می

زندگی مفید فردی است  ةادام ةها و تعارضات محتوم هستی لازمآگاهی از این تنش

 (.22-21 ص، 2015علیزمانی،  و )عزیزی

ات هستی را ، این ترس و اضطراب نشأت گرفته از مسلّمشوپنهاور درمانیالوم در کتاب 

هستی، باعث ترس و اضطراب ذاتی در  ةکند: حقایق نسنجیده و ناآزموداینگونه بیان می

کند. این حقایق شود و انسان از این لحاظ رنج و درد فراوانی را تجربه میانسان می

شویم، پذیر مواجه میعبارتند از اینکه: ما فانی و میرا هستیم، با مرگ حتمی و اجتناب

گذاریم و تنها هم کنیم، خلاق هستیم و تنها به این دنیا قدم مینچه فکر میبیش از آ

 (. 491، ص 2012باید از آن خارج شویم )یالوم، 

یالوم، در این خصوص در همین کتاب در خصوص ترس و اضطراب نشأت گرفته از 

شی فناپذیری هستی، معتقد است: فرد، باید به این امر بپردازد که زندگی همچون نمای

 گذرا و در حال سپری شدن است، مانند هرچیز دیگری که در این دنیا وجود دارد

 (.    169)همان، ص 
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داند و معتقد یالوم ترس و اضطراب را عامل آگاهیِ فرد از پوچی و اصالت زندگی می

است: تجربه کردن حقیقیِ موقعیت اگزیستانسیال، منوط به دانستن عدم توانایی دیگر 

 (. 499، ص  2016رویارویی با نیستی است )یالوم، موجودات در 

کارهای ترس و اضطرابِ نشأت گرفته از مسلّمات هستی تا بدین جای بحث، به علل و راه

های پردازیم که به دغدغهبشر پرداختیم. در این قسمت به بررسی ترس و اضطراباتی می

 شخصیِ افراد مربوط است. 

به دلیل توجه به مادیات و میل و  19را با استناد از اپیکورها اضطرابیالوم اکثر این نوع 

داند و راه رهایی از آنها را دنبال کردن آرامش درونی و های نفسانیِ افراد میخواهش

داند. او معتقد است: افراد خردمند در مقایسه با افرادی ها میدوری کردن از درد و رنج

تر و در تن به قدرت هستند، نیازهای کمیافکه تنها به فکر جمع کردن ثروت و دست

نتیجه از آرامش درونی بیشتری برخوردارند. پس از نگاه او، انسان هرچه بیشتر داشته 

کنند و بدین صورت، آرامش هایش، بیشتر او را به سمت خود جذب میباشد، داشته

د آرامش توانکس نمی(. بنابراین، هیچ313، ص 2013رود )همو، درونی فرد از بین می

 (. 170، ص 2012)همو،  درونیِ فرد را، جز خودش بهم بریزد

بیشتر ترس و  ةریش 20استناد به شوپنهاورهمچنین یالوم، در خصوص این مطلب با 

با این میل و  داند و به قطع کردن ارتباطهای دنیوی میاضطرابات ما را میل و خواهش

 (. 199ست )همان، ص ها برای رسیدن به آرامش درونی معتقد اخواهش

 

 تنهایی 9-1-3

 21های مهم اگزیستانسیالیستی، تنهایی اگزیستانسیالاز نظر یالوم یکی دیگر از دغدغه

داند که به معنای جدایی است. یالوم منظور از این تنهایی را انزوای اصلی و بنیادینی می

باشد. یالوم قائل به میها هم از مخلوقات و هم از دنیاست و فراتر از دیگر انواع تنهایی

ها در هستی حتی با وجود نزدیک شدن قطعی و گریزناپذیر میان انسان ةوجود فاصل

شویم و به زیرا معتقد است: هریک از ما به تنهایی وارد هستی می .بسیار آنها به هم است

تنهایی هم باید از آن خارج شویم. در نتیجه او به تعارض اگزیستانسیال به عنوان 
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یری و تنشی بین آگاهی از تنهایی محض و آرزوهایمان، برای ارتباط برقرار کردن، درگ

 (.25)همان، ص  باور داردمورد حفاظت قرار گرفتن و قسمتی از یک کل بودن 

 .3 ؛فردیدرون .2 ؛فردیبین .1یالوم معتقد است: سه نوع تنهایی وجود دارد: 

 اگزیستانسیال. 

از دیگران است.  کسی و دور ماندنجدااُفتادگی و بی ةجربفردی، تمنظور از تنهایی بین

فاصله گرفتن اجزای مختلف وجودِ فرد از یکدیگر و تنهایی  فردی، یعنیدرون

شود و به جدایی میان فرد با اگزیستانسیال به تنهاییِ در ارتباط با هستی و دنیا گفته می

 هاست. اییتر از دیگر تنهدنیا اشاره دارد که از نظر یالوم مهم

 .داندحرکت اجباری انسان به این نوع تنهایی مییالوم مواجه شدن با مرگ و آزادی را 

شود که فرد باعث پی بردن به این حقیقت می« مرگ من»زیرا از نظر او آگاهی از 

 (.491-495 صتواند با افراد دیگر یا برای افراد دیگر بمیرد )همان، نمی

داند که به هر میزان انسان، سیال به علت آزادی را این امر مییالوم علت تنهایی اگزیستان

مسئول زندگی خود باشد، به همان اندازه نیز تنهاست، زیرا از نظر او آگاهی از مسئولیت 

آفریده و حمایتم  کسی دیگر من را کند کهخویش، این اعتقاد فردی را ساقط می

داند. پس از قابل تفکیک می -گی غیرتنهایی عمیق و محض را از خودآفرینندکند. او می

پناه است، باید در هستی، تنها و بینظر یالوم، انسانی که به خاطر خودآگاهی گرفتار شده

و پذیرفتن مسئولیت شخصی به معنای تنهایی اگزیستانسیال  (497بماند )همان، ص 

 است.

رشد و در نتیجه عشق دیگران، به از نظر یالوم تنها کسانی که در ارتباط برقرارکردن با 

 (.520-523 صتوانند با تنهایی اگزیستانسیال کنار آیند )همان، باشند، می بالغانه رسیده

شدن دیگران را، هرچند باعث گم ةیالوم همرنگ جماعت شدن و رفتار کردن به شیو

شیوه، فرد را از  داند، اما معتقد است: اینو وابستگی دردناک نسبت به دیگران می« من»

 کند. اضطراب تنهایی فردیت رها می

اختیاری یا اجبار حل شایع را برای احساس تنهایی بنیادین، بیاو همچنین یک راه

شود. اما به اعتقاد او این شیوه یک پاسخ تسکین تنهایی میداند که باعث جنسی می
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ر استفاده زیرا فرد، از طرف مقابلش به عنوان ابزا .موقتی است و به مانند یک رابطه است

 (.530-533 صکند )همان، کند و با بخشی از او ارتباط ایجاد میمی

 

 نقد و بررسی

اگزیستانسیالیسم بیان  ةمکتب فلسف ةاز آنجا که یالوم بحث مهم معنای زندگی را بر پای

زیرا این مکتب برای کل نظام آفرینش، از جمله وجود انسان  .کند، مورد نقد استمی

أ و علتی نیست و بر این اساس از اصطلاح پرتاب شدگی وجود انسان به قائل به هیچ مبد

 کند. این جهان استفاده می

همچنین از آنجا که این مکتب برای دست یافتن بشر به معنای زندگی قائل به جعل 

توان این نقد را های درونی توسط خود افراد است؛ میخلق ارزش ةکردن معنا به شیو

انگاری بشر به عنوان موجودی ضعیف و ناقص و نیز با پیش تفکر پوچ وارد کرد که اساساً

هایی مفید، عالی، معتبر و موثق در جهت شکوفایی و تکامل خود تواند ارزشچگونه می

خلق کند. و این ذهن محدود که بنا به تشخیص نادرست خود زندگی را پوچ فرض کرده 

جهت پیشبرد اهدافش و رسیدن به  تواند جهت و مسیر صحیحی رااست، چگونه نیز می

خیلی سنگین و  ةمعنای زندگی معین کند. پر واضح است که در این صورت وظیف

و دیگر اینکه معیار و شاخص دقیقی هم جهت فرسایی را به عهده خواهد داشت. طاقت

راهنما و  :اطلاع از میزان تلاش و کوشش افراد وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر

رتر و کاملی برای آگاه کردن انسان از مسیر و جهت تلاش افراد، جز آنچه هر هدایتگر ب

کند، وجود ندارد، و هرکس بنا به تشخیص شخصی خود عمل فردی برای خود خلق می

 گرایی بودن معنای زندگی نخواهد داشت.ای جز نسبیخواهد کرد، که این امر نیز نتیجه

خواند، فایده میوند درمان بیماران ناکارآمد و بیهای فلسفی را در رهرچند یالوم، آموزه

های اش را بر اساس شخصیتدرمانیهای رواناما با توجه به اینکه برخی از داستان

های توان روش او را ترکیبی از آموزهاگزیستانسیالیسم نوشته، می ةمشهور مکتب فلسف

افتن به معنای زندگی روانشناختی دانست. در خصوص اینکه یالوم ملاک دست ی-فلسفی

تواند افراد را از توان گفت: هرچند این روش تا حدی میداند، میرا انسان و اراده می

های )دغدغه های شخصی فردیمعنایی و پوچی زندگی که در اثر دغدغهبی
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شناسانه( به وجود آمده، رهایی بخشد، اما ترس و نگرانی او در ارتباط با مسائل انسان

ه همچون: مرگ، تنهایی و... که اموری حاکم بر طبیعت هستند، همچنان شناسانهستی

ری ازیرا در صورت اهمیت قطعی قائل نشدن برای مابعدالطبیعه در امر معناد .پابرجاست

زندگی و نداشتن ایمان و اعتقاد به اینکه این امور و قوانین طبیعی از سوی خداوند به 

رکت نکردن در مسیر و جهت استعلایی تکامل دلیل رشد انسان مقرر شده، و همچنین ح

نهایت کامل برای انسان از قبل تعیین شده، انسان که از سوی موجودی برتر و بی

 تواند بالعکس او را در وادی گمراهی، پوچی و سرگردانی بیاندازد. می

تواند به جعل و خلق توان گفت: توانایی ذهن انسان محدود است و تا حدی میپس می

ی زندگی برای خود که هیچ ثباتی ندارد، دست بزند. و از آنجا که وجود انسان هم معنا

های درونیِ خودش جزئی از نظام آفرینش است، قادر نیست با همین خلق ارزش

خودساخته به جنگ قوانین حاکم بر طبیعت برود. همچنین جعل معنا با توجه به اینکه، 

ای ندارد، از دوامی هم در این قت بهرهیک امر ساختگی و اعتباری است که از حقی

تواند برخوردار باشد. همینطور آگاهی داشتن افراد از جعل کردن معنای خصوص نمی

تواند فرد را در زندگی توسط خود، و نبودن معنایی بیرونی و حقیقی برای زندگی، می

ج مأیوس و دستیابی به معنا و سعادتی که از دوام و پایداری برخوردار باشد، به تدری

دلزده کند و حس عمیق تری از پوچی را برای او به ارمغان آورد. پس قائل بودن به 

زیرا فرد با اطلاع از اینکه در  .کشف معنای زندگی به مراتب برای افراد سودمندتر است

ها و مشکلات، یک معنای حقیقی وجود دارد که از جانب خداوند ورای تمام این سختی

ترین موجود است برای بشر تدوین شده است، وجودش آرام و کاملکه همانا برترین 

شان و دست یافتن به مراتب بالایی از فراروی افراد از خود واقعی ةگیرد و آنها را لازممی

داند. در این صورت فرد، برای عبور از ناملایمات زندگی که همان معنای حقیقی است می

 .داردست گام برمیا که همان معنای زندگی زندگی با اشتیاق بیشتری به سمت حقیقت

دست خواهد یافت  زیرا مطمئن است از این طریق، به سعادت و معنایی قطعی و یقینی

نگرانی بیشتر برای بشر باشد، در آن راه ندارد و  ةگونه تزلزل و نقصی که مایکه هیچ

 ناپذیر است.  خلل
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د و پرتاب شدن تصادفی آن به جهان نقد دیگر بر یالوم مربوط به بی ماهیت بودن وجو

اسلامی، وجود قبل از به موجودیت  ةهای فلسفزیرا بر اساس نگرش و آموزه .است

 رسیدن، باید از تعین و تشخص برخوردار باشد.

با توجه به دو سویه بودن نظر یالوم در خصوص تأثیر دین و مذهب بر معناداری زندگی، 

معنا زیرا او از طرفی زندگی را ذاتاً بی .قیقاً تشخیص دادتوان نظر او را در این باب، دنمی

داند و هیچ نقشی برای ماورای طبیعت در معنادار شدن زندگی قائل نیست و از طرف می

دیگر نیز زندگی افراد خداباور، مذهبی و دیندار را از افراد غیر مذهبی پرمعناتر بشمار 

 آورد.می

 

 گیرینتیجه

دهد، یعنی هم در تقریر ری و توصیفی از معنای زندگی ارائه مییالوم تقریری هنجا -1

پرسد و هم در تقریر هنجاری از شرایط توصیفی از عوامل پیدا و پنهان معنای زندگی می

 پرسد.  لازم و کافی برای یک زندگی معنادار می

ل گزیند و گزینش جعجعل معنای زندگی یا کشف آن، جعل را برمی ةیالوم از دوگان -2

معنایی عالم و قبل از شناختی او از جمله بیمعنای زندگی از سوی یالوم بر مبانی هستی

 خدایی عالم در تلقی اوست.  آن بی

گرا معتقد گانه به معنای زندگی، یالوم به رویکرد طبیعتدر میان رویکردهای سه -3

توانند ارد که میهایی وجود داست؛ با این توضیح که به اعتقاد او در همین جهان ارزش

 به زندگی هر فرد معنا بدهند. 

های مابعدالطبیعی متکثر اوست که تلقی یالوم از معنای زندگی مبتنی بر مؤلفه -4

شناختی از جمله: جهان عاری از خدا، جهان عاری از معنا، های هستیعبارتند از: مؤلفه

عیت مرزی )تجربیات زندگی معنادار بدون حضور ماورای طبیعت، مسئولیت، عشق، موق

 احساس گناه، مرگ، آرزو و عواطف، ترس و  اضطراب، و تنهایی.  مرزی(،
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 هایادداشت
1 Ultimate Rescuer 

 تواند الهی و یا انسانی باشد. دهنده میگوید: این نجاتاز اصطلاحات روانشناختی یالوم، که او در این خصوص می
2 Thrown 
3 Martin Heidegger 

 رین فیلسوفان اگزیستانسیالیست قرن بیستماز معروفت 
4 Jean- Paul Sartre  

 نویس اگزیستانسیالیستفیلسوف و رمان 
5 Friedrich Wilhelm Nietzsche  

 فیلسوف و شاعر بزرگ آلمانی 
6 Albert Camus  

 نهیلیست فرانسوی ةفیلسوف و نویسند 
7 Dasein 

آنجا »کند، و  به معنای به جای هستی انسان از این کلمه استفاده می ای آلمانی و از اصطلاحات خاص هایدگر، کهکلمه

خواهد نشان دهد که وجود انسان از سایر است. در حقیقت، هایدگر با به کار بردن این اصطلاح، می« آنجا بودن» یا « وجود

 (. 222، ص 1993ورنو؛ وال، ) موجودات متمایز است، به عبارتی یعنی نوعی از وجود خاص و بارز انسان
8 Thrownness 
9 Edmund Husserl 

 از فیلسوفان مهم آلمانی قرن بیستم و بنیانگذار پدیدارشناسی 
واسطه، و همچنین شهودی است خلاقه و نگرشی است که بازتابی است نه رؤیت ادراک بی ةواسطمراد نوعی رؤیت بی» 10

 (.67همان، ص ) «در عین حال خواستن و عمل کردن است
11 Groundlessness 
12 Ultimate Freedom 
13 Erich Fromm 

 آلمانی -شناس مشهور آمریکاییروانکاو و جامعه 
14 Baruch Spinoza 

 از بزرگترین فیلسوفان خردگرای هلندی  
15 Experiences boundary 
16 Revealing experiments  
17 Being toward death 

انسان تا زمانی که هست وجود دارد، که اگر مرگ را آخرین امکان برای او در نظر  از نظر هایدگر، امکانات مختلفی برای 

معنی نوعی از بودن انسان  در حقیقت این اصطلاح به«. مرگ -برای -بودن» توانیم در تعریف انسان بگوییم: بگیریم، می

 (.226همان، ص است. )
18 Rollo May 

 سیالیستگرا و اگزیستانروانشناس آمریکاییِ انسان 
19 Epicurus 

 از فیلسوفان مهم یونان باستان و بنیانگذار نظام فکری اپیکوری 
20 Arthur Schopenhauer 

 از بزرگترین و نافذترین فیلسوفان آلمانی 
21 Existential- isolation 
22 Fusion- isolation 
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